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  و آن چه که در چچن تلخِ جنگ در  از حقوق انسان و بيان واقعيت های زندگی خود را در راه دفاع آنّا پوليتکووسکايا
در روسيه پوتين زنده ماندن به هنر بندبازی و يا : " او خودش نوشته بود که. جامعه روسيه می گذرد، از دست داد

 ٧ و در  ,  متولد شدنيويورک در ١٩۵٨ آگوست ٣٠ در آنّا".  روی قاليجه خود را نگه داشتن بيشتر شبيه است
 اوکرائينی -والدين او از سياست مداران شوروی.   به قتل رسيدمسکو گلوله يک مزدور آدمکش در ٢اکتبر با شليک 

 سابق و با کا گ ب يکی از مأمورين ولاديمير پوتين با رياست جمهوری روسيه سرمايه  . سازمان ملل متحد بودند
  .  از يک افشاء کننده جسور  راحت کندگلوله يک مزدور آنا را به قتل رساند تا خود را

 بود، بسلان  چچن هنگامی که با هواپيما عازم تهيه گزارش از واقعه گروگانگيری در ٢٠٠۴ را يکبار در سال آنا
او بعد از اين اين واقعه مدتی در خارج از  روسيه از جمله در . بوسيله زهر در چائی اش می خواستند، به قتل برسانند

 زندگی او در خطر هست، برای روسيه زندگی نمود اما به زودی با وجود اين که می دانست در اتريشت پايتخ) وين(
او در واقعه جانخراش . انجام تعهدش به قربانيان توحش سرمايه، جهل و خرافات ناسيوناليسم و مذهب به آنجا برگشت

 تن از گروگان های بی ٨٠٠، منجر به سوختن  که با حمله سازمان يافته سربازان روسيهمسکوگروگانگيری در تئاتر 
 شد، تنها کسی بود که با قبول خطرات متعدد برای  شوهر از دست داده چچنی بودند گروگانگيران که اکثراً زنان گناه و

 ٢٠٠٢ اکتبر ٢٢اين فاجعه در . مذاکره با اين زنان گروگانگير که خود قربانی توحش جنگ بودند، وارد ساختمان شد
ولی آنّا تنها روزنامه نگاری نبوده که در روسيه دموکرات پوتين جانش را در راه افشای دزدی، رشوه . ادرُخ د

فقط در . خواری، خشونت، فساد، جنک، ادم رُبائی ، خون ريزی و مسموم نمودن بچه های خردسال از دست می دهد
 نفر ۴ای کذشته نه چندان دور که او با آن همکاری می کرد در ساله) Novaya Gazeta( روزنامه ای  

 ،کنفدراسيون جهانی اتحاديه آزاد کارگریبايد گفت که طبق گزارش . روزنامه نگار بهمين جرم به قتل رسيده اند
 است که رهبر کارگری  بوده  تنها کشور اروپائی٢٠٠۵ نه تنها افتخار کشتن آنا را دارد بلکه در سال روسيه ی پوتين

 را  در آسانسور منزلش بخاطر گزارشات و آناولی اگر . ليت اتحاديه ای به قتل می رسددر آن فقط به خاطر فعا
مقالاتش به قتل رساندند، در ايران جمهوری اسلامی خبر نگاران را به خاطر گرفتن چندتا عکس مورد وحشيانه ترين 

زهرا و شاهد شکنجه و قتل به طور نمونه . شکنجه قرار می دهند که بر اثر چنين شکنجه هائی به قتل می رسند
  .  را می توان ذکر کردکاظمی

 و دفاع از حقوق انسانهای رنج کشيده و چچن بيشترين شهرت خود را اما در مخالفت با جنگ در آنّا پوليتکووسکايا
 گلوله ٢ در مسکو به ضرب ٢٠٠۶ اکتبر ٧آنّا در حالی در . ستم ديده  آن ديار فراموش شده، نفت خيز بدست آورد



ک آدمکش حرفه ای مزدور که يکی به قلب و ديگری به مغزش اصابت نمود به قتل رسيد که خود را برای شرکت در ي
، مشهور به رمضان بيمخ رمضان قديريوفيک دادگاه، برای شهادت بر عليه دست نشانده روسيه در چچن به نام 

با گزارشات رسمی دستگاه خبری روسيه ) کنتراست( اغلب در مخالفتچچنگزارشهای او از جنگ در . آماده می کرد
ولی از طرف ديگر اين . اين گزارشات برای او زندگی را بشدت خطرناک و نا راحت کننده ساخته بودند. قرار می گرفت

گزارشات که پرده از روی حقائقی که در پشت اين جنگ خونين و کثيف قرار داشت، برمی داشت و دستهای خونين در 
ده را نشان می داد و چاپ آنها در روزنامه های معروف جهانی  برای دولت روسيه  زندگی را نا دستمال سفيد پيجي

 رئيس جمهور کنونی و ديکتاتور والاديمير پوتيناو را در روزی به قتل رساندند که روز تولد . خوش آيند کرده بود
او .   خواندندپوتينحقوق انسانی هديه تولد  اين جنايت را مدافعين حق آزادی بيان و  بهمين مناسبت. بودکاخ کرملين

 و روسيه که از او پرسيده بود که اگر زندگی در آفتون بلادت سوئددر مصاحبه با يکی از خبر نگاران روز نامه 
مايل به ترک اين جا  "  روزنامه نويسی در آن جا برايش خطرناک است، پس چرا آن جا را ترک نمی کند؟ گفته بود که

وظيفه روزنامه نگاری به من حکم می .  ه کسی باشد که به آن جا سفر کند، ولی کسی به آنجا سفر نمی کندهستم اگر ک
  ". کند که در اين جا باشم و حقايق را بگويم

  
 مانند خيل بسياری از روزنامه نگارانی که در هواپيماها و تانگ های ارتش ها سوار می شوند و از راه دور خبر آنا

، گزارش تهيه نمی کرد بلکه او از محدود خبرنگارانی بود که به ميان قربانيان و حتی قاتلين می رفت و مخابره می کند
با آنها مصاحبه می کرد و از نزديک شاهد درد کشيدن و رنج قربانيان می بود و ناله به فرياد تبديل شده  آنها را 

او . ش و مصاحبه با قربانيان و نظاميان کرده بود مسافرت به چچن برای تهيه گزار۴٠او . گزارش و مقاله می کرد
آنا را به خاطر هم .  ه استگردآوری کرد"حقائق پشت پرده جنگ در چچن " را در کتابی به نام اکثز اينگزارشات 

  . کشتند تا بيشتر از اين افشاء نشوندچچندردی و صدای رسای قربانيان  توحش سرمايه و جنگ  در 
  

.  کار می کردنووايا گازِتا بعنوان مقاله نويس در روزنامه مخالف و منتقد سياست دولت روسيه آنّا ١٩٩٩بعد از سال 
هم به چاپ می  سوئد -ه آفتون بلادت گزارشات و نوشته های او اغلب در صفحه فرهنگی  روزنام٢٠٠٢از سال 
را :" ؟آنها مسموم شدند،چرا(ا بنام من تا کنون گزارشات و مقالات متعددی از او را خوانده و يکی از آنها ر. رسيدند

اين شماره نشريه روی . به چاپ رسيده  است١٣٨۴ اسفند ماه ١٩، ١٢ شماره !به پيشترجمه کرده  که در نشريۀ 
  . موجود استاتحاد سوسياليستی کارگریسايت 

و  پشت پرده جنگ چچن حقايق:  به جز مقالات کوناگون به زبان سوئدی دو کتاب هم ترجمه وبه چاپ رسيده اندآنّااز 
  . روسيه پوتين

  
نوشته زير که ترجمه آنرا ملاحظه می کنيد، آخرين گزارش و مقاله نا تمام منتشر شده آنّا پوليتکؤوسکايا است که در 

 به زبان سوئدی به چاپ آفتون بلادت در روزنامه نووايا گازِتا همزمان با چاپ آن در روزنامه ١٢/١٠/٢٠٠۶تاريخ 
او دو روز قبل از مرگش در يک مصاحبه ، در يکی از قسمت های مهم برنامه راديو ی آزادی در باره . رسيده است

اين نوشته نا تمام که بر مبنای . گزارش مهمی صحبت کرده بود که در حال تنظيم و آماده کردن آن برای انتشار ميبا شد
 باشد که به صورت مقاله یيد که همان گزارش نگارش يافته، شاچچنمصاحبه هائی است که با قربانيان خشونت در 

  . ناتمامی از او به يادگار مانده است
  
دورغ، رشوه، (او يکی از مقالاتش را با اين عنوان .  روزنامه نگاری شجاع و حقيقت گو و مدافع ستمکشيدگان بودآنّا

اشت و هر چه را که درک می کرد زبانی حقيقت گو د آنا.  آغاز می نمايد)خشونت، جنگ و کشتار تروريسم می آفريند
و می ديد بدون ترس و واهمه ای آن را  با قلم تند روزنامه نگاريش که هيجگاه مورد توافق قدرتمداران جهان امروز 

با مرگ او دنيای روزنامه نگاری و مدافع حقيقت يکی از مدافعينش و دنيای سرمايه، . قرار نگرفت، بيان می کرد
چهره زيبا و غمگين او که حکايت از آگاهی بر . از مخالفين سرسخت خود را از دست دادسود، جهل و جنايت يکی 

  .  خواهد ماندانمصاحب دنيای امروزی و علل آن دارد، در خاطره ها برای هميشه جاويد
  
  
  



 به مکان نامعلومی چچنيک انسان ناشناس بوسيله پليس نظامی  در جنوب 
  .برده می شود

  
  برگزيده اند" تروريست "شما را بعنوان 

  
اين مسئله هم در مورد سياست داخلی و .  و دورغ تنيده شده استنتی در  تزوير، دوروئی سياست روسيه به طور س

 در زمان روسيه -کم بوده است تقريباً هميشه حا دورغگوئی و تزويرناي. هم در مورد سياست خارجی صدق می کند
 و در زمان کنونی کاملاً برگشته است به يلتسين در زمان ر کمتکمی/ گورباچفتا اندازه ای در زمان / سابق استالنينی

اين . .ع می کنند که حکايت  از اين اوضاددر مقابل من صدها پوشه  قرار دار. درجه  دورعگوئی زمان  روسيه سابق
در زندانهای ما بسر می برند و يا اينکه  " تروريست"عنوان اها اکثراً از تحقيقات پليس در مورد کسانی است که ب

  . است در حال بررسی پرونده شان
را در ميان علامت باصطلاح قرار داده ام؟ زيرا که بيشتز اين انسانها کسانی اند که عنوان " تروريست" چرا من کلمه

، ٢٠٠۶ در سال   بطور کامل نه تنها " تروريستعنوانببرگزيدن "سياست . تروريست برايشان برگزيده شده است
 انسانهائی را می آفريند که تروريست بالقوه مايل به تهديد و سم شده است بلکه جانشين سياست مبارزه  با تروري

  .  در هم شکستن سيستم قضائی حاکم بر کشور شده است طرز وحشتناگی منجر به به و اين امر – باشند مگيرانتقا
  

ن و به سزای اعمال رساندن خلافکاران و مجرمين واقعی،  دادگاهی کردت قضائی و داگاهها  به جای هنگامی که مقاما
  که معمول می گردند تحقيقاتی در مورد تروريسم  از کرملين تبديل گرديده اند،به مجریِ اجراء دستورات داده شده

 به  در جنين وضعيتی است که قوانين . از درخشش ويژه ای بر خوردارندبوش   در مقابلرد علاقه کرملين ونيزمو
  .د جرم و جنايت قرار می دهن در معرضها، آنها را انسانجای دفاع از حقوق 

 
  ضدتبليغات "مثبت  نشان دادن نتايجيکانه برایرزمه نقاله و خيلی  تسدادستانها و نيرو پليس با سرعتی همچون 

اين، آن سياست ضد تروريستی روسيه .  عمل می کنند،"اعترافات صادقانه و قلبی" با "تروريستی در شمال قفقاز
  . است

  :، به من چنين نوشته اندچچنیگروهی از مادران زندانيان جوان محکوم شده  در اين رابطه 
  
 اعمال   در مورد آنها.جباری تبديل شده انداوگاههای  چچنی به اردوع زندانها برای محکومين در حقيقت اين ن"

. داده نمی شودروج از سلولهای انفرادی  به آنها اجازه خ.قض قومی  به يک روش معمول تبديل گر ديده استتبعي
هنگامی که به آنها . دستوری، بدون مدرک محکوم شده اند" جرائم"اکثريت و يا بهتر است که بگوئيم همه آنها  با 

اعمال می کنند، در  آنها هنگامی که ارزشهای انسانی آنها را پايمال می کنند و شرايط ظالمانه در باره . ين می کنندتوه
 سرشار از نفرت است البته که ارتشیاين .  نزد آنها نفرت به همه کس و همه چيز را بر می انگيزند و تقويت می کنند

  . ..."گرددکه  با زندگی های ويران شده به نزد ما برمی 



ا زود سد ها را اين وحشت را دارم که اين نفرت دير ي.  من از نفرت آنها در هراس و وحشت هستم: صادقانه گفته باشم
جه می دهند، رنج آور و  برای همه ما، اما نه برای آن محقيقينی که آنها را شکن می توانداين. بشکند و سرازير شود

" خودمان"را با لباس بی قانونی " آنها"قانونی مبارزه می کنيم؟ يا اين که   بیآيا ما با قانون با. زيان بخش باشد
  ملبس می کنيم؟

  
  اين می شود که  بر تعداد"  به تروريست برگزيدن "نتيجه.  می کند گيری توليد جرقه برخورد و در دير يا زود 

  .  افزوده گردد، بخشش  و مهربانی نسبت به انسان مفهومی ندارد که در نزد شان،نهائی آ
  

  :  می توان بعنوان مثال به  واقعه زير توجه کرد در اين رابطه
ه دانشجوی اين س. از دانشگاه خارج می شوند) Ingusjien( نفر از دانشجويان دانشگاه دولتی ٣  مدتی قبلً

ای  جاده  آنها به کنار. بودندی  خانوادههای معمول را ترک می کنند، فرزندانجوانی که بطور ناگهانی  کلاسهای درس
 متری جاده بر  صد پاسگاه نظامی در چندجائی که. می روند) Troitskaja(در نزديکی روستای تروايتسکايا 

  .  دور تا دور آن را ديوار بلندی کشيده اندبسلانبالای کوه قرار دارد که بعد از حادثه 
  به محض خارج شدن اولين /.…/.گاه خارج شوندايولی نيروهای نظامی گاهی مواقع احتياج پيدا می کنند که از پ

خود را از کيف های کتابهای درسی دانشگاهی " کلاشينکوف"جيب ارتشی از درب پاسگاه، دانشجويان مسلسل های 
 متقابل سربازان جيب های  و خود نيز با آتش... خارج می کنند و اولين سربازانی را که می بينند به رگبار می بندند

  .  قتل می رسندديگر به 
  

. بوده است اين يک اتفاق مقدر  با تخيلات تسلی دهد که بفريبد و خود را کسی نمی تواند به باور من، در اين مورد 
ه  می گردد، تروريست های واقعی  ودافز" برگزيدگان تروريست"ر چه بر تعداد  که ه بايد اين را درک کرد،البته

  . بيشتر می شوند
  

  :يک مثال ديگر
 در يک   کييف زندگی می کرد،  در بعنوان پناهنده  که در اوکرائينبسلان گادا يوف يک چچنی به نام انی قبل زم

 تحويل و به درخواست دولت روسيه به روسيه بوسيله دولت اوکرائين او . بازرسی کارت شناسائی دستگير می گردد
  : آگوست نوشته شده است، جلب می کنم٢٩که به تاريخ در اينجا  توجه شما را به جند خط از نامه او . داده می شود

آنها از من پرسيدند .  به يک اتاق با چند کارمند فراخواندندنی تحويل دادند، بعد از اين که مرا از اوکرائين به گروز" 
 وردم که نکشته ام؟ من قسم خ را راننده-ُکاماز يا  دوست روسی او انزورا ساليخوف يکی از اعضای خانواده که آيا 

دوباره .  نه، شما کشته ايد که:آنها مصمم بودند.  هيچ کسی را نه چچنی و يا روسی  نه کشته ام، خونی نه ريخته ام
اول دو مشت .  تکرار کردم که کسی را نه کشته ام، آنها مرا به باد کتک گرفتندهنگامی که برای بار دوم .  کردمانکار 

ضربات جمع کرده و خود را  کوشش می کردم که نيرويم را بعد از آن لی که در حا. به اطراف چشم راستم زده شد
. دپس از آن، آنها  مرا را دمرو به زمين انداختن. ده و از جلو به من دستبند زدندم را پيچان، آنها بازوهايراست نمايم

پايم رد کردند که نمی توانستم  از وسط دو رابعد يک ميله آهنی. دنيم قرار بگير ها پاطوری که دست هايم به موازات 
 سپس آنها، مرا بلند کردند يا بهتر گفته باشم ميله ای را که من به آن آويزان بودم را گرفتند .دهمدست هايم را تکان ب

به محض قرار گرفتنم بر روی چهارپايه آنها سيم هائی را به . و بر يک چهارپايه در يک متری زمين قرار دادند
 و ديوانه وار با  باتونهای نمودند سيم ها را به جريان برق وصل يه  چند ثانبعد از. ل کردندانگشتان کوچکم وص

زمانی که ديگر از زور درد و رنج نمی توانستم خود را نگه دارم، فرياد کشيدم، خدا را به . پلاستيکی به جانم افتادند
جواب فرياهای کمک خواهی من، سرم را با يک در . داد طلبيدم و التماس کردم که مرا از چنين وضعيتی نجات دهد

  .کيسه بزرگ سياه پوشاندند
  

 متوجه شدند  هنگامی که. از درد و رنج شروع به بيهوش شدن نمودم، ولی  چقدر اين وضعيت ادامه يافت نمی دانم که
جود زدن هستم؟  با و در حال خفه شدن هستم از روی سرم کيسه را بر داشتند و سئوال کردند که آيا مايل به حرف که 

اين را گفتم که برای يک لحظه هم که شده باشد، از .   بگويم، جواب دادم که آریاين که نمی دانستم که  چه بايد 
  .شکنجه نجات يابم

 . د مرا از آن جائی که آويزان کرده بودند، پائين آوردند، ميله آهنی را باز کردند و مرا به کفِ اتاق انداختنآن موقع،
 کرده بودند، دوباره م به آن آويزانا مرا با آن ميله آهنی که  ، آنه.  که  بگويمجواب دادم که چيزی ندارم! بگو: دگفتن
 همچنان ديوانه آنهاه بيهوش شده بودم وديگر نيم. من به پهلو افتادم. ستم خورديک ضربه به اطراف چشم را. زدند

     /.…/. وار مرا می زدند
فقط .  اين وضعيت چقدر ادامه پيدا کرد باز نمی دانم که. ار نمودندند و همان اعمال قبلی را تکر کردم آويزاندو باره 

  .  آب پاشيدند  بر رويم بدفعات آنها متوجه شدم که



  
در نزديکی های ناهار يک نفر از . روز بعد از آن مرا حمام دادند و صورت و بدنم را با يک ماده ويژه ای ماليدند

او گفت که برای جند لحظه بعد روزنامه نگاران به اين جا می آيند و تو . با لباس شخصی به نزد من آمدهمکاران آنها 
  ،او مرا تهديد کرد که اگر به اين جرائم اعتراف نکنم و آنها را نپذيرم.  فقره قتل و دزدی را به گردن بگيری٣بايد که 

 خوار، پست و ذليل ، مراباضافه اينکه  بوسيله تجاوز جنسی با من کرده اند، تکرار خواهند نمودهمان کاری را که 
مرا  بوسيله همان خفت دادن قبلی  آنها -امه نگاران مصاحبه کردم با روزنبعد از اين که . من قبول کردم. خواهند نمود
  ." که بگويم زخم هايم را در حين فرار دچار شده ام-تهديد کردند

  
که در گفته است " Memorial" به همکار مرکز  حقوق بشر ميموريآل فبسلان گادايوف، ظااور ذاکريووکيل 

، بر طبق گفته وکيل.  های جسمی و روانی قرار گرفته است خشونت و شکنجه مورد موکلشپاسگاه پليس گروزنی 
اعتراف کرده است ولی آنها روزنی  مرتکب شده  در پاسگاه پليس گ٢٠٠۴ دزدی که در سال  فقزه به يکموکلش 

،  رُخ دادهگروزنی از توابع استاريجی آتاگی که در روستای  يم گرفته بودند که او بايد به تعدادی از جرائمیتصم
  .   مرتکب نشده بوداواعتراف نمايد که 

  
 در بازداشتگاه لش از شتم و ضربی که بسلان گادايوفبر طبق گفته ی وکيل  هنور آثار صدمات جسمی بر بدن موک

 به جرم  بی سر و بسلان گادايوفکه (  گروزنیدر بخش درمانی زندان. ده بود، هويدا است دچار شگروزنیپليس 
)  قانون فدراسيون روسيه اکنون به سر می برد٢٠٩يا شروريت بر طبق پاراگراف " banditism"پاگری 

 ارگانهای  صدمه به، خونريزی داخلی، شکستگی استخوان و همچنينصدمات فيزيکی از قبيل زخماطلاعات پزشکی، 
  . داخلی را تأئيد می کند

 در مورد پايمال نمودن حقوق گروزنی در چچن يک شکايت نامه به مقامات دادستانی جمهوری ظااور ذاکريوفوکيل 
  . انسانی موکلش تحويل داده است

 را گادايوفه واقع،  داوطلبانه بار ديگر در آينده  می خواهی از سياست ضد تروريستی ما پشتيبانی نمائیهنگامی که 
  .فراموش نکن

  
   ٢٠٠۶ اکتبر ٢١منتشر شده در تاريخ 
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